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حوزه هنری چگونه خلوت شد؟
 چطور بازسازی می‌شود؟

اهالی فرهنگ و هنر پاسخ می دهند

به حوزه هنر برگردید
ادامه از صفحه ۱۲

فرهنگفرهنگ

نشست خبری مجموعه تلویزیونی»ســـرباز« به کارگردانی هادی مقدم‌دوست و 

تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی روز سه‌شنبه ۳ تیرماه در سالن جلسات اداره کل 

صداوسیما بدون حضور بازیگران اصلی برگزار شد. در این نشست که فقط علی 

عامل‌هاشمی و جواد خواجوی از جمع بازیگران در آن حضور داشتند، خبرنگاران 

سوالاتی را از کارگردان و تهیه‌کننده این مجموعه پرسیدند. در‌حالی که قرار بود 

زمان نشســـت حداکثر 90 دقیقه باشد، بیش از دو ساعت ادامه یافت و درنهایت 

بسیاری از سوالات بی‌پاسخ ماند. 

در این نشست محمدرضا شفیعی در پاسخ به سوال »فرهیختگان« مبنی‌بر اینکه 

او توئیت کرده بود که ســـرباز، یک اثر متفاوت اســـت  حال اینکه  و آیا شبکه سه و 

وضعیت فعلی رسانه، محلی است برای آزمون و خطا‌کردن و اساسا آزمون و خطا 

در چنین وضعیتی درست است یا نه، پاسخ داد: »من نگفتم متفاوت، گفتم سرباز 

یک کار ارزشمند بود. تلویزیون سریال خوب و بد می‌سازد. نگاه و تعداد مخاطب 

فقط باعث نمی‌شـــود که بگوییم ســـریال خوب است یا نه. مخاطب را به سریال 

نزدیک افطار با یک ساختار عادت دادیم، اما سرباز ساختار همیشگی را نداشت. 

من مخالف صد‌در‌صد پخش سریال در ماه رمضان بودم. تجربه ریتم متفاوت در 

سریال، تجربه متفاوتی است. باید بدانیم مخاطب یکی از میزان‌های ارزش‌گذاری 

برای سریال‌هاست. به هر ترتیب شخصا ۷ تا ۸ سریال برای ماه رمضان ساختم و با 

آن سریال‌ها سلیقه مخاطب کنونی شکل گرفته است. روزی که به من اعلام شد 

سرباز قرار است ماه رمضان روی آنتن برود، من مخاطب صددرصد آن بودم. چون 

ریتم این سریال با مجموعه‌های دیگر متفاوت بود. باید بدانیم که سریال سرباز، 

ســـریال مسابقه نیست و ما برای مســـابقه آماده نشده بودیم. این مجموعه برای 

معیارهای دیگری ساخته شده است.«

وی ادامه داد: »البته ما نخواســـتیم آزمون و خطا کنیم، خواستیم که برای جنس 

دیگری از مخاطب که این مدل سریال را دوست دارد، سریال بسازیم. یادم می‌آید 

وقتی ســـریال جراحت را در سال ۸۹ پخش کردیم، ‌۸۰درصد مخاطب داشتیم و 

بعد که بلافاصله ســـریال را تحویل وضعیت سفید دادیم، مخاطبان آن بیشتر از 

‌۳۵درصد نشـــد. در‌واقع ارزش‌های وضعیت سفید در بازپخش‌ها مشخص شد. 

سریال سرباز نیز همین وضعیت را دارد.«

شفیعی ادامه داد: »مخاطب ممکن است فکر کند ما کم‌فروشی کرده‌ایم. سرباز 

ســـریال مسابقه نیست. ساخت سریال برای مسابقه معیارهای خاص خودش را 

دارد. ســـرباز معیارهای مسابقه ماه رمضان را ندارد و وقتی در مسابقه ماه رمضان 

قرار می‌گیرد با ارزش‌گذاری مخاطبان سنجیده می‌شود. هر سریالی یک ساختار 

و مخاطبی دارد و برای یک جریانی ســـاخته شده است. این سریال حتما باید از 

شبکه‌سه پخش می‌شد چراکه درباره جوانان و سربازی است.«

همچنین مقدم‌دوست درباره ریتم کند این سریال پاسخ داد: »یک زمانی کارهایی 

ســـاخته می‌شود و می‌گویند موفق شده است پس حتما جذابیت داشته است. 

جذابیت را با مولفه‌های کارهایی که موفق شـــد می‌سنجیم نه با مولفه‌های خود 

جذابیت. ریتم تند یکی از ابزارها و وسایلی است که می‌توان جذابیت را به‌دست 

آورد، ولی ریتم تند حتما باعث جذابیت نمی‌شـــود. بســـتگی به کاری که انجام 

می‌دهیم باید به کار، ریتم مناسب بدهیم‌. یکی از مهم‌ترین عناصر جذابیت در 

سریال‌ها قصه شخصیت‌هاست. وجود شخصیت‌های برجسته و کار شده باعث 

ایجاد جذابیت می‌شود. یکی از مواردی که ما درباره آن فکر کردیم شخصیت‌ها 

بود. خیلی از مخاطبان درباره شخصیت‌ها حرف می‌زدند.«

کارگردان فیلم »ســـر به مهر« توضیـــح داد: »نمایش کارهای یحیی که روحیه و 

منش پهلوانی و خدمت‌رسانی داشت یکی از عناصر جذابیت است. سعی کنیم 

عناصر دیگری را برای جذابیت پیدا کنیم و فقط ریتم را در نظر نگیریم. یکی دیگر 

از عناصر جذابیت مبحث روانشناســـی بود که در سریال مطرح شد. اگر عناصر 

جذابیت دیگری هم در کارهای دیگر استفاده شده ما سعی کردیم از دیگر عناصر 

استفاده کنیم که جدید باشد. در برخی از آثار اثرهای ‌انگیزشی هستند که برای 

برخی مخاطبان جذابیت دارد که سرباز در گروه کارهای‌انگیزشی بود. کاراکتر 

شرور در داستان نداشتیم. روند کار روند رو به بهبود و قابل ارتقا در شخصیت‌های 

داستان بود.«

 کدام سرباز، کدام پادگان؟

یکی از مسائلی که در نشست خبری این سریال مورد جدل و بحث‌های زیادی قرار 

گرفت، تصویری بود که از سربازی و پادگان‌ها ارائه شده بود. مقدم‌دوست درباره این 

انتقادها گفت: »من متوجه این اعتراضات که چرا برخی از اتفاقات سربازی نشان 

داده نشده، هستم‌. عده‌ای از رسانه ملی توقع دارند درددل آنها را بگوید. اگر بنا 

بر گفتن باشد شما کار را که دنبال کنید می‌بینید اشاراتی هم شده است. سرباز 

یک اسم معنی است مانند خدمت. وقتی دو سال جوانی به سربازی می‌رود خوب 

اســـت روحیه خدمت‌رسانی در او ایجاد شود. قوانینی درباره سربازی وجود دارد. 

جوان‌هایی که سربازی نرفته‌اند باید مطالبه داشته باشند. مطالباتی مانند احترام 

و... این افراد باید با حق خود آشنا شوند.«وی درباره پرداختن به قصه سربازی و 

خدمت ادامه داد: »صحنه‌هایی از سربازی در این سریال وجود دارد که زمان آن 

مشخص است و می‌شود دقیق بررسی کرد که آیا واقعی است یا نه. ابتدا باید تعریف 

واقعیت را در‌نظر بگیریم. در نظرات خواندم ما آسایشگاهی نداریم که دارای گل و 

گیاه باشد، اما ما در لوکیشن واقعی آن را تصویربرداری کردیم. شنیدم می‌گفتند 

سرباز‌ها روی زمین می‌نشینند، اما اینجا آنها روی صندلی تاشو می‌نشینند. از 

موارد دیگر این بود که می‌گفتند فرمانده چطور ســـرباز را بغل می‌کند. من هم 

ندیدم، اما‌ ندیدن ما نشان از این ندارد که وجود ندارد. من منکر برخوردهای تند 

با سربازان در خدمت نمی‌شوم، اما نمی‌شود گفت برخورد مهربانانه وجود ندارد.«

از طرف خبرنگاران به حرف‌های مقدم‌دوســـت اعتراض شد و او در جواب گفت: 

»سربازی چیزی اســـت که وقتی آدم‌ها می‌روند، در آن زندگی می‌کنند‌. در یک 

رویکرد رسانه‌ای نمی‌شود به جوان‌ها گفت در نارضایتی، دو سال از زندگی‌ات را 

سپری کن. ما به این فکر بودیم که زندگی در سربازی دوران پربار و پربرکتی باشد. 

می‌شود این دو سال را به تباهی گذراند، اما می‌شود از آن استفاده هم کرد. یک پدر 

به فرزند خود می‌گوید از این دوران استفاده کن. اینجا بحث ترجیح است و ترجیح 

من مثل ترجیح پدری بود که بچه‌اش به سربازی می‌رود و می‌خواهد به او بگوید 

از این دوران استفاده کند. قاعدتا کار‌انگیزشی نمی‌خواهد از شکوه و شکایت‌ها 

بگوید‌. به‌نظر من جوان‌های ما باید از این دوران که می‌خواهند در آن قرار بگیرند، 

استفاده کنند‌‌. برخورد ما با سربازی مانند توصیه‌های یک پدر به پسرش بود که 

می‌خواهد فرزندش را به سربازی بفرستد.«

 سرباز از کجا آمده؟

هادی مقدم‌دوست، درباره اینکه چگونه این قصه در ذهنش شکل گرفت، مطرح 

کرد: »سال ۹۰ یا ۹۲ بود که ما با آقای شفیعی قول و قرار گذاشتیم که روی این 

قصه کار کنیم. این سریال از ابتدا درباره سربازی و خدمت بود و سفارشی نبود. 

نگارش این مجموعه مقطعی طولانی داشت و کسی به ما سفارش نداد. قبل‌تر از 

اینها مهران مهام و ایرج محمدی یک طرحی به ما داده بودند که بعد رسیدیم به 

آقای شفیعی. آیین و آداب نویسندگی است که نوشته تغییر می‌کند. از تغییرات 

عمده از آن ســـال تا بـــه الان، کاراکتر زن و مرد به‌هم نمی‌رســـیدند اما در روند 

تصمیم‌گیری و تغییرات قرار شد مقوله یکی‌شدن برای کاراکترهای اصلی اتفاق 

بیفتد. در این میان با نهادها و دســـتگاه‌هایی آشنا شدیم که دید ما را نسبت به 

این موضوع تغییر دادند و باعث تحولاتی در قصه شدند.«

از مقدم‌دوست درباره شخصیت‌پردازی کاراکترهای این سریال پرسیده شد و جواب 

داد: »مرحله شخصیت‌پردازی برخلاف شخصیت‌شناسی مرحله نصب داده‌ها و 

داده‌پردازی است. الزامی وجود ندارد هرچه را از شخصیت می‌دانیم، بگوییم. ما 

آنچه را که در روند داستان مهم بود، نمایش دادیم. ما اطلاعاتی را درباره شخصیت 

در روایت‌مان کســـب می‌کنیم که به داستان کمک کند. من عقیده ندارم که در 

نشان دادن حالت شخصیت‌ها مثل عصبانیت و... تکرار اتفاق افتاده باشد.«

کارگردان سرباز درباره فضای نقد نیز گفت: »من یک نظرسنجی درباره این کار 

دیدم که نوشـــته بود بدون ذکر دلیل. نقد وقتی قرار است کارشناسی باشد باید 

محکم و مســـتدل باشد. نقدها در‌جهت ســـازنده بودن کوشش نمی‌کنند. در 

تماس‌های مردمی متوجه شـــدم روند ارتباط برقرار کردن با سریال جدید بوده 

است. در ابتدا قطعا مخاطبان نمی‌توانستند با آن ارتباط برقرار کنند و رفته‌رفته 

این اتفاق افتاد. نریشـــن و راوی داشتن سریال اختراع من نبوده است و به طرز 

برخورد ما با پدیده‌ها بســـتگی دارد. من روی صبورانه برخورد کردن مخاطبان با 

موضوعات در این سریال حساب کردم.«

ادامه در صفحه ۱۳

هیجان نشست خبری »سرباز« 
از خود سریال بیشتر بود

وی  مقدم‌دوست: ر
صبر مخاطب 
حساب کرده بودم

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار

معاونـت سـینمایی حـوزه هنـری )سـازمان توسـعه سـینمایی 

سـوره( از سـال 1379 دارای تشـکیلات رسـمی، سـاختار 

سـازمانی و اساسـنامه شـد ولی شـروع فعالیت‌های سـینمایی 

آن در زمینه‌هـای »تولیـد آثـار سـینمایی«، »پخـش فیلـم« و 

»سـینما‌داری« از ابتـدای شـکل‌گیری حـوزه هنـری و با تولید 

فیلم »توجیه« )1360( آغاز شد و این مجموعه به‌تدریج دامنه 

فعالیت‌هـای خـود را گسـترش و توسـعه داد و طـی حـدود چهـار دهـه نزدیـک بـه 70 اثر بلند سـینمایی تولید 

کـرد. حـوزه هنـری غیـر از تولیـدات سـینمایی‌اش، در زمینـه مسـائل فنـی سـینما که مربوط بـه بخش پس از 

تولیـد می‌شـوند هـم فعالیـت گسـترده و دامنه‌داری داشـته اسـت که عمـده آن مربوط به صداگـذاری فیلم‌ها 

می‌شـود. اکران فیلم‌های سـینمایی، فعالیت دیگری اسـت که حوزه هنری در آن فعالیت چشـمگیری داشـته؛ 

ایـن مجموعـه بـا اداره بیـش از 80 سـالن نمایـش در سـطح 19 اسـتان، توانسـته اسـت ارائـه خدمـات نمایشـی 

بـه بیـش از یک‌سـوم تماشـاگران کشـور را در سـبد سـهم خـود قـرار دهـد و علاوه‌بـر اینهـا در زمینـه کشـف 

و پـرورش اسـتعدادهای جـوان هـم فعـال بـوده کـه تولیـد ده‌هـا اثـر کوتـاه داسـتانی و مسـتند، ثبـت بیش از 

10هـزار فیلمنامـه و طـرح در بانـک فیلمنامـه حـوزه هنـری، آمـوزش سـالانه بیـش از 300هنرجـوی علاقه‌منـد 

بـه رشـته فیلمنامه‌نویسـی، تکثیـر و توزیـع بیـش از 100اثـر داخلـی و خارجـی در کانون رسـانه خانگی کشـور، 

راه‌انـدازی بانـک جامـع اطلاعاتـی سـایت سـینمایی سـوره و ده‌هـا فعالیـت دیگـر را می‌تـوان از نمونه‌هـای آن 

شـمرد. امـا گذشـته از بررسـی کمـی و عـددی تولیـدات حـوزه هنـری، می‌شـود به سـطح کیفی کارهـا در این 

یـک دهـه هـم توجـه داشـت. عمـده فعالیت‌هـای مفیـد حوزه‌هنـری در زمینـه سـاخت آثـار بلند سـینمایی به 

جاهایـی برمی‌گـردد کـه توانسـته اسـت فیلمسـازان نوپـا، جدیـد و خالق را بـه سـینمای ایـران معرفـی کند. 

در دهـه ۶۰ فیلم‌هایـی از قبیـل بلمـی به‌سـوی سـاحل )ملاقلی‌پـور ۱۳۶۴(، گـذرگاه )بحرانـی ۱۳۶۵(، هـراس 

)بحرانـی ۱۳۶۶(، رد‌ پایـی بـر شـن )هنرمنـد ۱۳۶۶(، مهاجـر )حاتمی‌کیـا ۱۳۶۸( و چشـم شیشـه‌ای )قاسـمی 

جامـی ۱۳۶۹( توسـط حـوزه هنـری تولیـد شـده بودنـد و ایـن مجموعـه در معمـاری نسـل فیلمسـازان پـس از 

انقالب نقـش موثـری داشـت؛ امـا تنهـا فیلمسـاز موفقـی کـه توسـط حـوزه هنـری در 10 سـال اخیـر معرفـی 

شـد، سـیدمحمدرضا خردمنـدان بـود کـه در سـال ۱۳۹۵، »بیسـت‌ویک روز بعـد« را سـاخت و پـس از او رضا 

زهتابچیـان را می‌تـوان نـام بـرد بـا »دیـدن ایـن فیلـم جـرم اسـت!«  حـوزه هنری بـا توجه به اینکـه بخش‌های 

آموزشـی متعـددی در مناطـق مختلـف کشـور دارد و در زمینـه تولیـد آثـار مسـتند و کوتـاه هـم فعـال اسـت، 

می‌توانـد بـه کشـف اسـتعدادهای جدیـد در سـینمای ایـران کمک فراوانـی بکند که به‌رغـم بعضی تلاش‌های 

صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه، طـی 10 سـال گذشـته این انتظارات هنوز کاملا برآورده نشـده‌اند. البته بخشـی 

از کـم‌کاری حـوزه را می‌تـوان بـه سیاسـت‌های فرهنگـی دولت‌هایـی کـه در هـر مقطـع از زمـان، مدیریـت 

فرهنگـی کشـور را برعهـده داشـته‌اند ربـط داد؛ چنانکـه دیـده می‌شـود از سـال ۹۲ بـه ایـن سـو فعالیت‌هـای 

تولیـدی حـوزه هنـری کاهـش محسوسـی داشـته‌اند. در ایـن سـال‌ها این موسسـه فرهنگی، هنـری اوج بود که 

بخشـی از وظیفـه پیشـین حـوزه هنـری را برعهـده گرفـت. امـا »اوج« از طرفـی مثل حوزه‌هنری یک سیسـتم 

آموزشـی گسـترده نداشـت و دسـت ایـن مجموعـه در کشـف اسـتعدادهای نـو کمـی بسـته‌تر بـود و از طرف 

دیگـر، ایـن حـوزه هنـری بـود کـه بـه تمـام ژانرهـا سـرک می‌کشـید و تولیداتـی داشـت کـه بـرای تامین سـبد 

سـرگرمی مـردم سـاخته می‌شـدند، امـا در آنهـا معیارهـای اصولـی مطابق با سـینمای انقلاب رعایت می‌شـد. 

در سـال‌های اخیـر، فعالیت‌هـای سـازمان سـینمایی اوج کمـک خوبـی بـرای سـینمای ایـران شـده اسـت، امـا 

حـوزه هنـری هـم بایـد باشـد و دامنـه فعالیت‌هایش را بیشـتر کند تا چشـم‌اندازهای فرهنگی انقلاب اسالمی 

امیـد بیشـتری برای تحقق داشـته باشـند. 

حـوزه هنـری؛ نامـی آشـنا که در نخسـتین سـال‌های 

پـس از پیـروزی انقالب بـه تدبیـر »طاهره صفـارزاده« 

بنیـان نهـاده شـد و بلافاصلـه توسـط نسـل نواندیش 

آن سـال‌ها کـه دغدغه‌هـای فرهنگـی از جنـس 

ادبیات و سـینما داشـتند، مورد اسـتقبال قرار گرفت. 

اسـتقبال ایـن چهره‌هـا بـه انـدازه‌ای بـود کـه حـوزه 

هنـری در اوایـل دهـه 60، بـه پاتـوق فرهنگـی جریان 

روشنفکری آن سالیان مبدل شد و مدیریت مجموعه 

نیـز از دل تحول‌خواهـی ایـن چهره‌هـا بـرای رسـیدن 

بـه یـک چشـم‌انداز کلان آرمانی شـکل گرفـت. حوزه 

هنـری در طـول چهـار دهـه فعالیـت مسـتمر خـود، 

بـا کارنامـه‌ای پرفـراز و نشـیب مواجـه شـد. حداقلـش 

اینکـه ایـن راندمـان، از دهـه 80 شـکل دیگـری بـه 

خـود گرفـت کـه بـا خـط و ربط‌هـای جریـان ابتدایـی 

حـوزه، تفاوت‌هـای بسـیاری را در خـود می‌دیـد. بر آن 

شـدیم تـا به‌واسـطه چهار دهه فیلمسـازی ایـن نهاد، 

عملکرد سیاسـتگذاری‌های سـینمایی حوزه هنری را 

تـا حـدودی زیـر ذره‌بین ببریم. به همین دلیل با چهار 

چهـره‌ای کـه در طول این سـال‌ها، آشـنایی‌هایی را با 

سیاست‌های حوزه داشتند، وارد بحث شده تا  متوجه 

شـویم نهـادی کـه آن روزهـا از دل بحران‌هـا بـا هـدف 

آرمان‌گرایی دغدغه‌های فرهنگی شکل گرفت، امروز 

در چـه نقطه‌ای ایسـتاده اسـت. 

خلأ جایگزین‌هایی 

که از حوزه هنری 

رفتند

سیروس الوند

مـن از همان سـال‌های 

ابتدایـی با حـوزه هنری 

در ارتبـاط بـودم، امـا همـکاری ای بـه آن شـکل با این 

نهاد نداشتم. در سال‌های قبل، حوزه هنری مثلا در 

عرصه موسـیقی موفق بود و اصلا توانسـت موسـیقی 

را در سـال‌های نخسـت فعالیت مجدد پس از انقلاب 

احیـا کنـد، چـون آدم‌هایـی بودنـد کـه در این مسـیر 

قدم‌هـای جـدی برداشـتند و درسـت کار کردنـد. در 

زمینه سینما هم به این ترتیب؛ در آن اوایل فیلمسازان 

معتبـری بودنـد کـه در حوزه فعالیت جدی داشـتند، 

امـا بـه مـرور از حـوزه بیـرون رفتند و ترجیـح دادند کار 

خود را با سرمایه‌های شخصی یا نهادهای دیگر تولید 

کننـد. مهـم اینجاسـت کـه آن آدم‌هـا، کارگردان‌هـا و 

تهیه‌کنندگانـی کـه در حـوزه بودنـد و بعدهـا بیـرون 

رفتنـد، هیـچ‌گاه جایگزینی پیـدا نکردنـد. گویا حوزه 

هـم چنـدان پیگیر نشـد که آقا شـما بـرای چه رفتید و 

چرا دیگر برنگشـتید. 

قطعـا ایـن شـکل برخـورد، بـه مدیریت‌هـا ربـط پیـدا 

می‌کنـد؛ مدیریت‌هایـی کـه تغییـر می‌کننـد و بـا هر 

تغییـر، نـوع نگاه و زاویه حمایت‌ها هم تغییر می‌کند، 

درحالی‌که یک فیلمساز، نگاه دغدغه‌مند همیشگی 

خـودش را دارد و نمی‌توانـد بـا آمـدن هـر مدیر، نگاه و 

دغدغـه‌اش را تغییـر دهـد. ایـن مدیـران هسـتند کـه 

بـا نـوع نگـرش خـود سـبب رکـود یـا رونق می‌شـوند. 

در سـال‌های اولیـه تاسـیس حـوزه هنـری، این تغییر 

مدیریت‌هـا بـا سـرعت صـورت نمی‌گرفـت یـا اگـر 

می‌گرفـت، نـوع نـگاه مدیریت‌هـا نزدیک بـه هم بود، 

اما بعدها این اتفاق رخ نداد که مجموع آن سبب شد 

کیفیت فعالیت‌های حوزه، دیگر به مانند آن سـال‌ها 

نباشـد. البته نباید خیلی بی‌انصاف باشـیم و بگوییم 

ایـن شـکل اتفاق‌هـا، تنهـا محـدود بـه حـوزه هنـری 

اسـت؛ خیـر. مثلا آیا فعالیت انجمـن دفاع مقدس به 

انـدازه چنـد دهـه قبل اسـت؟ یـا حتی خـود فارابی یا 

تلویزیون. در تمام این نهادها، حال‌وهوای دهه 70 و 

حتی 80 وجود ندارد. کلیت سـینما از دهه80 دچار 

یک افول شـد که در دهه 90 به اوج خودش رسـید و 

برای همگان هم مشـهود اسـت. طبیعتا حوزه هنری 

هـم به‌نسـبت اینکـه نهـادی فیلمسـاز و تولیدکننـده 

اسـت، متاثـر از ایـن رکـود، فعالیت‌هایـش کـم شـد و 

آن تعـداد فیلمـی هـم کـه می‌سـاخت، دیگر کیفیت 

سـال‌های قبل خود را نداشـت. در مقابل، یک مشت 

فیلمسـاز آمدند که سـواد لازم را نداشـتند؛ این دست 

فیلمسازان در کلیت سینما فعالیت کردند و بعضی‌ها 

هم سـر از حوزه درآوردند. درحالی‌که نه در سـینمایی 

کـه بـا پـول خصوصـی فیلـم سـاخته می‌شـود و نه در 

نهادهای دولتی مانند حوزه هنری، کنترلی روی اینها 

وجود نداشـته و حتی الان هم ندارد؛ اینها درد اسـت. 

این مشکلات اقتصادی نهادهای دولتی

محمدعلی باشه‌آهنگر

ایـن  وضعیـت  ربـاره  د

هنـری  حـوزه  روزهـای 

مدیـران  اسـت  ممکـن 

ارشـد ایـن نهـاد خیلـی 

دقیـق بـه ایـن مهـم فکـر کـرده و هدف‌گـذاری کرده 

باشـند کـه بـا حضـور فالن بزرگـوار کـه مسـئولیتی 

دارد، بـه فالن نقطـه برسـیم. قطعـا آنهـا بهتـر از 

هـر کسـی می‌داننـد کـه تولیـدات سینمایی‌شـان 

کمتـر شـده، ولـی احتمـالا ایـن مهـم در نتیجـه یک 

سیاسـتگذاری بوده که روی آن فکر شـده اسـت و به 

آن تکیـه کرده‌انـد. البتـه ایـن اتفـاق تنهـا منحصر به 

حوزه هنری نیسـت و در سـایر نهادهای دولتی تولید 

فیلـم نیـز دیـده می‌شـود. همچنانکه در خود ارشـاد 

یـا در فارابـی و سـایر نهادهـا هم ایـن قبیل فعالیت‌ها 

به‌نسـبت دوران گذشـته بسـیار کمتـر شـده اسـت. 

شـاید یـک دلیـل این اتفـاق، وضعیت اقتصـادی این 

سـال‌های کشـور باشد که سبب می‌شود این نهادها 

بودجـه کافـی بـرای تولیـد آثـار اسـتراتژیک نداشـته 

باشـند. درحـال حاضـر وام حـوزه هنـری از 200، 

300 میلیـون شـروع شـده و نهایتـا بـه یـک میلیـارد 

تومـان می‌رسـد، درحالی‌کـه هزینـه تولیـد یک فیلم 

آپارتمانـی بـا دسـتمزد بازیگـران، سـایر اعضـا و امـور 

فنـی، بیشـتر از پنـج میلیـارد تومـان اسـت، بنابراین 

بـا ایـن پول‌هـا نمی‌تـوان آثـار فاخـر و اسـتراتژیک 

 تولیـد کـرد، لـذا امـکان دارد ایـن نهادهـای دولتـی 

سیاست‌هایشـان را تغییـر داده باشـند تـا شـرایط 

اقتصادی بهتر شـود. البته شـاید در چنین شرایطی، 

بـاز هـم برنامـه‌ای مدون داشـته باشـند. البتـه که در 

حـوزه هنـری، قبلا چهره‌های معروف‌تر و مقبول‌تری 

رفت‌وآمـد می‌کردنـد کـه الان دیگـر حضـور ندارنـد. 

خـب، بعضـی از ایـن چهره‌ها کلا کارمند حوزه هنری 

بودنـد و الان بازنشسـته شـده‌اند. ایـن چهره‌هـا برای 

تولیـد کارهایشـان نیـاز چندانـی بـه سـرمایه‌های 

محدودی چون وام حوزه ندارند و سرمایه کارهایشان 

از جاهای دیگری به جز حوزه هنری تامین می‌شود؛ 

سـرمایه‌هایی کـه به‌راحتی برایشـان تامین می‌شـود 

و دیگر نیاز نیسـت هنرمند درگیر و گرفتار شـوراهای 

پیچیـده و زمان‌بـر شـود. بـه همیـن دلیـل مـی‌رود با 

خیـال راحـت فیلمنامـه‌اش را می‌نویسـد و کارش را 

انجـام می‌دهـد. البته که قطعا یکی از سیاسـت‌های 

حـوزه هنـری در این سـال‌ها، صـرف جوان‌گرایی هم 

شـده اسـت. به این ترتیب که از این چهره‌ها حمایت 

کردنـد تـا عرصه نرفتـه را بپیمایند. 

انسیه شاه‌حسینی از حوزه هنری آرمانی می‌گوید: 

چی بود و چی شد

 ، ه‌حسـینی شا نسـیه  ا

یکی از کارگردانان وفادار 

بـه جریان دفاع مقدس و 

سینمای مقاومت است؛ 

کارگردانـی کـه طـی دو 

دهه گذشته، همکاری‌هایی را با حوزه هنری داشته و 

فیلم‌های »شـب بخیر فرمانده« را با حمایت این نهاد 

تولیـد کـرده اسـت. بـا او گفت‌وگویـی را ترتیـب دادیم 

کـه در ادامـه مطالعـه می‌فرمایید. 

خانـم شاه‌حسـینی، نظـر شـما درمـورد اهـداف 

متعالـی حـوزه‌ای کـه تاسـیس شـد و حـوزه‌ای که 

امـروز داریـم، چیسـت؟ 

سیاست‌های حوزه هنری در سطح کلان خودش و در 

زمانی که قدرتی که فرهنگ دارد، ارتش ندارد و قدرت 

تخریـب یـا تقویـت فرهنـگ به‌مراتـب از ارتش بیشـتر 

است، بسیار مطلوب و عالی است، اما نگاه و جریانی 

پشـت قضیـه اسـت کـه حـوزه را منحرف کرده اسـت. 

همـه اینهـا هـم برمی‌گـردد به‌انگیزه‌هـای مدیریتی. 

یک آدم و مدیر بزرگ، جای محدود را براسـاس قامت 

خـودش بـزرگ و فـراخ می‌کند و برعکس، یک انسـان 

و مدیـر کوچـک، در قصـر هـم برده شـود، اول شـروع 

می‌کنـد به سـاختن یک جای کوچـک برای خودش.  

ولـی مدیـر یک نهاد ارزشـی چون حـوزه هنری از 

چندیـن فیلتر سـخت عبـور می‌کند تـا بتواند به 

ایـن مسـند تکیـه کنـد، بنابراین چطـور می‌توان 

ایـن مدیریت‌هـا را اشـتباهی تلقی کرد؟

یـک زمانـی سـیدامیر سـیدزاده بـر مسـند امـور بـود 

کـه آثـار ساخته‌شـده توسـط حـوزه هنـری، تنهـا 

در یـک دوره جشـنواره، بیـن 11 تـا 13 سـیمرغ 

گرفـت. در آن زمـان آقایـان مجیـدی، میرکریمـی 

و  بودنـد  فعـال  حـوزه  در  دیگـر  خیلی‌هـای  و 

همـکاری داشـتند. اصال سـکوی رشـد میرکریمـی 

و کارگردانـان دیگـر، حـوزه هنـری و مدیریت درسـت 

آنجـا بـود. چنـان حمایـت درسـت و معقولـی از 

 اینهـا شـد کـه ایـن کارگردانـان هنـوز دارنـد نـان آن 

حمایـت را می‌خورنـد. چـون سـیدزاده می‌دانسـت 

کجا نشسته و هیچ شورایی هم نداشت. فیلمنامه‌ها 

را شـخصا می‌خوانـد و می‌گفـت خـوب اسـت یـا بـد 

اسـت. اشـکالات فیلمنامـه را تصحیـح می‌کـرد و 

کمـک می‌کـرد آن اثـر سـاخته شـود. چـون انگیـزه 

داشـت، ولـی از آن بـه بعد شـما کارنامه حـوزه هنری 

را بگذاریـد جلویتـان و ببینیـد این نهاد چـه آورده‌ای 

داشـته اسـت. آدم‌هـا عوضـی انتخـاب می‌شـوند. 

مدیریـت بـه جریانـی کـه دارد انحـراف را در همه‌جـا 

مدیریـت می‌کنـد، مبتال شـده و ناخواسـته از آن 

تبعیـت می‌کنـد. 

در حـال حاضـر از حـوزه هنـری تنهـا یک تابلـو مانده 

کـه اگـر همـان تابلـو را هـم بـرداری، هیـچ‌گاه متوجه 

نمی‌شـوی که این شـکل مدیریت و مسیر، در امتداد 

آن حـوزه هنـری آرمانـی بـود. من یکی‌دو سـال پیش 

یـک فیلـم خـوب از حوزه هنری دیدم به اسـم »دیدن 

ایـن فیلـم جـرم نیسـت«. فیلم خیلـی خوبی بـود که 

هنـوز هـم از خاطره تماشـای آن کیف می‌کنم، چون 

اندیشـه‌ داشـت، ولـی در کمال تاسـف، حـوزه هنری 

حتـی پشـت فیلـم خـودش نایسـتاد و بـه آن هم رحم 

نکـرد. اول کـه فیلـم را دیـدم کمی امیدوار شـدم، اما 

بعـد دیـدم کـه چقـدر اتفاقـی بـوده. حـوزه‌ای کـه در 

ایـن مقطـع باید از این دسـت فیلم‌ها بسـازد، ببینید 

تـا چـه اندازه منفعل اسـت. 

با این تفاسـیر، شـما چه رویه‌ای را بر بازگشـت به 

دوران طلایی حوزه هنری پیشنهاد می‌کنید؟

مـا مـدام می‌گوییـم مدیران دلسـوز، اما مدیر دلسـوز 

یعنـی کسـی که با خـودش صادق باشـد و اهداف به 

وجود آمدن حوزه را بداند و لااقل با خودش روراسـت 

باشـد کـه آیـا مـن در ایـن راسـتا حرکـت می‌کنـم؟ 

ممکن است وقتی در مسیر درست حرکت می‌کنید، 

فحش و ناسزا بخورید و ناملایمات ببینید، اما تحمل 

می‌کنید. حالا خدا نکند مقامی بر سـر کار بیاید که 

هیـچ خـط و ربطـی از اهـداف عالیه حـوزه را نداند؛ او 

هـم بـه خـودش توهین کـرده و هم به سـایر بچه‌های 

دلسـوز جریان انقلابـی حوزه هنری. 

وقتـی مـا می‌دا‌نیـم کـه رهبری به سـینما نگاهی ویژه 

قائـل هسـتند، آیـا با دیدن حـوزه هنری که بـه این روز 

افتـاده، غصـه نمی‌خورنـد؟ مدیـر حـوزه هنـری بایـد 

دلسـوزانه و صادقانـه بگویـد امیدوارم و می‌شـود. 

حـوزه هنـری  نبایـد بنشـیند و کارش پـول درآوردن 

از گیشـه باشـد؛ یعنـی حـوزه هـم بایـد مثـل بقیـه 

سـرمایه‌گذاران و کسـانی کـه باندبـازی می‌کننـد و از 

سـینما پول‌های آنچنانی درمی‌آورند، به‌دنبال کسب 

سودهای هنگفت از سینما و گیشه باشد؟ حوزه هنری 

این همه پرسـنل کاردان دارد، خیلی آدم دارد که باید 

از علم و تجربه آنها اسـتفاده کند. پخش حوزه هنری، 

قوی‌تریـن پخش‌هاسـت، امـا دسـتش خالی اسـت. 

محمدرضا خردمندان در گفت‌وگو با »فرهیختگان«: 

حوزه شاید 

احساس کرد به 

سینما بیشتراز 

دیگر زمینه‌ها 

پرداخته‌است 

محمدرضـا خردمنـدان را بـا فیلـم »بیسـت‌ویک روز 

بعد« می‌شناسـیم؛ فیلمسـاز جوانی که با نخسـتین 

ساخته‌اش توانست هم در جشنواره خوش بدرخشد 

و هم در اکران با استقبال قابل‌توجهی مواجه شود. 

خردمندان از آن دسـت فیلمسـازانی اسـت که طی 

دهه 90 با همکاری حوزه هنری به جامعه سینمایی 

معرفـی شـد. بـه همین دلیـل با او هم‌کلام شـدیم تا 

دربـاره ویژگی‌هـای حـوزه هنـری امـروز در قیـاس بـا 

دهه‌هـای گذشـته صحبت کنیم. 

آقای خردمندان، حوزه هنری در دهه 60 و 70 

حرف اول را در بحث تولیدات سینمایی می‌زد. اما 

از دهه 80 و مخصوصا دهه 90، این روند با افت 

شدیدی مواجه شد. چنین رویکردی را در نتیجه 

کم‌کاری و اهمال احتمالی این نهاد می‌دانید یا 

سیاستی پشت این قضیه دنبال می‌شود؟

مگر در اوایل انقلاب چند پایگاه تولید اثر در کشور 

وجود داشت؟ تقریبا می‌توان گفت همه توان تولید اثر 

در سال‌های ابتدایی انقلاب در حوزه هنری خلاصه و 

محدود می‌شد. در آن سال‌ها حوزه هنری ماموریتی 

جدی داشت که برای تولید آثار سینمایی وارد میدان 

شود. کم‌کم و با گذشت زمان، فعالیت حوزه گسترده‌تر 

می‌شود، به اندازه‌ای که از یک جایی به بعد حتی سینما 

که اولویت نخست این نهاد بود، ضعیف‌تر دنبال ‌شد و 

تمرکز، بیشتری روی ادبیات، هنرهای تجسمی، شعر 

و دیگر زمینه‌های فعالیتی حوزه هنری قرار گرفت؛ 

سیاستی که حتی تا این سال‌ها هم ادامه پیدا کرده 

است. در این اتفاق، بحث سلیقه مدیران هم دخیل 

است. بالاخره هر مدیری، سلیقه‌ خودش را دارد. در 

دوره مومنی شریف به‌دلیل اینکه خاستگاه ایشان 

 ادبیات است، حوزه هنری در رشته‌های ادبی، رشدی 

جدی را تجربه کرد و محصولات ادبی چه به‌لحاظ 

کیفی و چه ازنظر کمی با گستردگی معناداری به‌نسبت 

سینما مواجه شد. 

چـون بحـث سـلیقه را بـه میـان کشـیدید، گویـا 

فیلمنامـه شـما هـم در ابتـدا در شـورا رد شـد و 

سپس با پادرمیانی پذیرفته شد؛ درست است؟

بلـه، مـن خودم فیلمـم را در حوزه هنری تولید کردم. 

یـک نکتـه جالـب بگویـم زمانـی کـه می‌خواسـتم 

»بیسـت‌ویک روز بعـد« را بسـازم، خـودم به‌صـورت 

مسـتقیم بـا حوزه هنـری در ارتباط نبـودم و از طریق 

تهیه‌کننـده آن فیلـم یعنـی آقـای شـفاه بـا ایـن نهاد 

مرتبط شـدم. وقتی فیلمنامه »بیسـت‌ویک روز بعد« 

را ارائـه دادیـم، در شـورای فیلمنامـه آن زمـان حـوزه 

رد شـد. فکـر کنـم اعضـای آن شـورا 6 نفـر بودنـد که 

فیلمنامه من با رای منفی تعداد بالایی رد شـد، ولی 

بعـدا بـا تصمیمـی کـه رئیـس وقـت سـازمان گرفت، 

ایـن اثر تولید شـد. 

ولی چیزی که عجیب است اینکه این نهاد با آن 

میزان تولید نباید این‌طور کم‌کار و شـبه‌منفعل 

عمل کند. 

چیزی که خودم هم آن را درک نمی‌کنم این اسـت 

کـه چـه اتفاقـی افتـاده که حـوزه هنـری، تولید آثار 

سـینمایی خـود را تقلیـل داد. بایـد از قدیمی‌هـا 

پرسـید کـه آیـا فعالیـت حـوزه در دهه‌هـای قبـل 

نیـز بـه ایـن ترتیـب بـوده که پـس از یک سـرعت، با 

کنـدی مواجـه می‌شـد؟ حـوزه هنـری کـه قبال در 

سـال چنـد فیلـم سـینمایی تولیـد می‌کـرد، حـالا 

به‌طـور متوسـط هـر یـک سـال‌ونیم بـه تولیـد یـک 

اثـر سـینمایی می‌پـردازد؛ حـوزه‌ای کـه خـودش 

توزیـع  و  اکـران  شـبکه  و  سینماسـت  صاحـب 

حرفـه‌ای دارد، بنابرایـن میـزان تولیـد ایـن نهـاد 

بـا ایـن امکاناتـی کـه دارد، محـل سـوال فراوانـی 

اسـت. حـوزه هنـری اکنـون به‌عنـوان تولیدکننده، 

سـرعتش را بسـیار کـم کـرده اسـت. ایـن مهـم باید 

بررسـی شـود، ولـی به‌صورت کلی بایـد پذیرفت که 

در سـال‌های ابتدایـی انقالب کـه حوزه سـردمدار 

تولیـد محصـولات سـینمایی بـود، فضـای رقابتـی 

در کشـور و البتـه بحـث سـرمایه‌گذاران خصوصـی 

بسـیار کمتـر از چیـزی بـوده کـه اکنـون وجـود 

دارد. الان بـا سـینمایی مواجـه هسـتیم که شـتاب 

صنعتـی شـدن پیـدا کـرده و بـه حالـت نیمه‌مدرن 

درآمـده اسـت. اینکـه حـوزه در بحـث رقابتـی کـم 

آورده یـا خـودش عمـدا کنـار کشـیده، بایـد حتمـا 

بررسـی شـود. شـاید یـک دلیلـش ایـن باشـد کـه 

حـوزه احسـاس کـرده بـا پرداخت به مقوله سـینما، 

آن‌طـور کـه بایـد، نتوانسـته روی موضوعـات دیگـر 

مانـور دهـد و بـه همیـن دلیـل احسـاس کـرده کـه 

روی موضوعـات دیگـرش هـم می‌توانـد بـه انـدازه 

سـینما کار کـرده و نتیجـه بگیـرد و به‌همیـن دلیـل 

به‌سـمت جدی‌تـر گرفتـن آن موضوعـات رفتـه کـه 

همین سـبب کم‌رنگ‌تر شـدن سـینما شـده است. 

خیلـی حیـف اسـت حـوزه‌ای کـه به‌دلیـل نـوع 

نگاهش، بسـیاری از کارگردانان بزرگ با آن کار 

می‌کردنـد، الان بـا بحـران تولیـد دسـت‌وپنجه 

نـرم می‌کند. 

خیلـی جالـب اسـت کـه حـوزه هنـری طی 6 سـال 

گذشـته بـا هیـچ کارگـردان باسـابقه‌ای همـکاری 

نداشـته اسـت. فکـر می‌کنـم ماموریـت جـدی‌ای 

کـه مومنـی شـریف در ارتبـاط بـا سـینما دنبـال 

می‌کردنـد، کار کـردن بـا کارگردانـان جوان‌تـر بود. 

شـاید ایشـان این ماموریت را داشتند که به این نحو 

بـه معرفـی فیلمسـازان جدیـد بپردازند. بـا توجه به 

اینکه اعتماد کردن به فیلمسـازان جدید و نسـل نو 

کار سختی است، به همین دلیل چنین اتفاقی رخ 

داده و تراز تولید سـینمایی حوزه هنری پایین آمده 

و ایـن نهـاد هم‌اکنـون محکـوم بـه کم‌کاری اسـت. 

فرصت‌های سوخته

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

ریشه‌های شکل‌گیری حوزه هنری را باید در تشکلی بیابیم که با نام »کانون فرهنگی نهضت اسلامی« در سال 

56 تشکیل شد و سال 57 در آستانه انقلاب، رسما اعلام موجودیت کرد تا به ترویج هنر و ادبیات دینی و متعهد 

بپردازد. سید‌علی موسوی‌گرمارودی، شاعر معاصر درباره کانون فرهنگی نهضت اسلامی گفته است: »خدا گواه 

است پیشنهاد از مرحوم طاهره )صفارزاده( بود، ولی چون اهل خودبزرگ‌بینی نبود مرا جلو انداخت و من دبیری 

این کانون را برعهده گرفتم. در این کانون افراد بزرگی همچون مقام معظم رهبری، شهید بهشتی، شهید باهنر، 

متوسلی، مرحوم طاهره )صفارزاده( و بنده حضور داشتیم و عضو هیات‌موسس این کانون بودیم، البته برخی 

هم بودند که بعدها راهشان را جدا کردند... . اولین اعلامیه‌ای که شاه را خلع کرد، از سوی همین کانون بود که 

در اواخر پاییز سال ۱۳۵۷ و اوایل دی‌ماه همان سال انجام شد.« مرحومه طاهره صفارزاده درباره شکل‌گیری 

»کانون فرهنگی نهضت اسلامی« در فرآیند نهضت اسلامی می‌گوید: »من قبل از انقلاب به‌طور مداوم تحت 

فشار بودم، تحت فشار به‌خاطر شعرهای ضداستعماری به‌ویژه با کتاب »طنین دلتا«، یادم هست سال ۱۳۵۴ 

که شعر »سفر عاشقانه« چاپ شد از آن موقع جوان‌های مستعد و علاقه‌مند که عِرق دینی داشتند دور و برم 

جمع شدند و متوجه شدم که این جوان‌ها با ذوق از تکنیک‌های هنری بی‌بهره‌اند، راه‌اندازی »کانون فرهنگی 

نهضت اسلامی« در سال‌های بعد نتیجه همین تشخیص و احساس نیاز بود. این بود که سال ۱۳۵۶ کانون 

فرهنگی نهضت اسلامی را به کمک نویسندگان سرشناس مسلمان راه انداختم تا جوان‌های مسلمان بتوانند 

حرف‌شان را به‌صورت هنری بزنند، ... در همان ایام شب شعر »انستیتو گوته« در مقابله با رژیم شاه برگزار شد 

و من آنجا شعر »سفر عاشقانه« را خواندم، البته آقای گرمارودی هم با من همصدا بودند و شعر خواندند، البته 

شعر ایشان مذهبی بود اما سیاسی نبود، من دیدم بین این جمعیت صدنفری مسلمان فقط ما دو نفر شعر 

مذهبی داریم، این بود که برای تشکیل کانون فرهنگی نهضت اسلامی مصمم‌تر شدم، با آقای گرمارودی در 

میان گذاشتم و با ایشان برای مشورت خدمت آیت‌الله طالقانی رفتیم، آیت‌الله طالقانی در اولین دیدار به من 

گفتند: »خانم به جدّم در زندان شعر شما به ما روحیه می‌داد.« 

این تشکل پس از پیروزی انقلاب، با تشکل‌هایی که در حسینیه ارشاد و در مسجد جوادالائمه و با حضور 

افرادی چون امیرحسین فردی، فرج‌الله سلحشور، بهزاد بهزادپور و... ، پیوند خورد و »حوزه اندیشه و هنر 

انقلاب اسلامی« را شکل داد. حوزه اندیشه و هنر انقلاب اسلامی در خیابان فلسطین استقرار یافت تا آنکه 

برای برپایی یک نمایشگاه نقاشی به محل فعلی‌اش در تقاطع خیابان حافظ و سمیه منتقل شد و همان‌جا 

ماندگار شد. افرادی چون محمدرضا تخت‌کشیان، محسن مخملباف و امیرحسین فردی هر یک در مقطعی 

ریاست یا سرپرستی حوزه را در دست داشتند تا آنکه در اوایل دهه ۱۳۶۰ هجری شمسی، مدیریت حوزه به 

سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شد و عنوان آن به »حوزه هنری انقلاب اسلامی« تغییر پیدا کرد. آیت‌الله احمد 

جنتی، ریاست وقت سازمان تبلیغات اسلامی، در همان سال، حجت‌الاسلام محمدعلی زم، قائم‌مقام خود در 

سازمان را به ریاست این نهاد هنری گمارد. ریاستی که نزدیک به 20سال تداوم یافت و حتی در دوره ریاست 

محمدی‌عراقی در سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داشت. اگرچه قرار گرفتن حوزه هنری ذیل سازمان تبلیغات 

اسلامی خیال مدیرانش را برای تامین هزینه‌ها راحت می‌کرد ولی از سوی دیگر گره خوردن زلف این نهاد هنری 

با خیلی از مسائل سازمان بالادستی‌اش، باعث محدودیت‌هایی هم می‌شد. محمد‌علی زم در مصاحبه‌ای گفته 

است: »سال 1360 یعنی سال اولی که ما سازمان تبلیغات اسلامی را به تصویب بزرگان رساندیم، مجلس 360 

میلیون تومان برای آن بودجه تعیین کرد. اما سال به سال در مجلس از این بودجه کم شد و تا سال 69-70 

این بودجه به 60 میلیون تومان تقلیل پیدا کرد. یعنی بعد از گذشت 10 سال، بودجه سازمان به‌جای افزایش 

چیزی حدود 80 درصد کاهش پیدا کرده بود و این خود نشان می‌داد جریان چپ، چون سازمان تبلیغات را 

وابسته به راست می‌داند، بودجه‌ سالانه‌اش را کاهش می‌دهد.«

اواخر دهه 60 بود که مدیران حوزه هنری به این نتیجه رسیدند که پاشنه آشیل این نهاد، تامین هزینه‌هایش 

است. مدیران حوزه هنری می‌خواستند، به این سمت بروند که بخش فرهنگ و هنر روی پای خودش بایستد، 

اما آشنای به لوازم و شیوه‌های اقتصاد فرهنگ نبودند. همین ناآشنایی به ظرفیت‌های حوزه فرهنگ و هنر 

باعث شد که به بیراهه بروند و حوزه هنری در دهه 70 به فعالیت‌های اقتصادی ورود کرد. محمد‌علی زم در 

این باره گفته است: »ما آمدیم یک برنامه اقتصادی نوشتیم و تصمیم گرفتیم تشکیلاتی به‌وجود بیاوریم که آن 

موقع دفتر خودکفایی حوزه نام گرفت و بعدها شد بنیاد هنرمندان سوره. من در این برنامه اقتصادی برنامه 

کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت درنظر گرفتم. برنامه اقتصادی درازمدت را معطوف به نفت کردیم. در کشور 

ما و در همه دنیا یکی از کالاهای درآمدزا، فرآورده‌های نفتی است و اگر ما بتوانیم به‌جای فروش نفت ‌خام، در 

داخل فرآورده‌سازی کنیم، صرف‌نظر از رفع مشکل بیکاری، ده‌ها برابر نفت خام درآمد خواهیم داشت. من به فکر 

راه‌اندازی یک پالایشگاه غیردولتی برای بخش فرهنگ و هنر بودم که بتواند از داخل و خارج کشور نفت بخرد و 

ما بدانیم که فرضا سالی 50 میلیارد تومان از آنجا درآمد داریم و بعد هم با طیب و امنیت خاطر برویم سراغ بقیه 

کارها. به هر حال این فکر تایید شد و در قدم اول توصیه شد که وزیر نفت اولین مجوز پالایشگاه غیردولتی را به 

حوزه بدهد که گرفتیم. برای برنامه میان‌مدت هم به وزارت معادن توصیه‌هایی شد که زیاد همکاری نکردند. 

برای برنامه‌های کوتاه‌مدت نیز مواردی در دستور کار قرار گرفت.« زم حتی به فکر تولید سیگار هم افتاده بود و 

در این باره گفته است: »طرح ما این بود که با استفاده از گیاهان دودزا نظیر اسپند و بخور که در طبیعت فراوان 

یافت می‌شود و قابلیت کشت گلخانه‌ای هم دارند می‌توان سیگار مفید تولید کرد و با برندی عرضه شود که در 

تمام دنیا ویژه ایران باشد و روی آن نوشته شود سیگار برای سلامتی مفید است.«

جایی که قرار بود مأمن هنرمندان و اهالی فرهنگ باشد تبدیل به بنگاهی اقتصادی شده بود و حتی برای 

خرید سهام یک باشگاه ورزشی هم تلاش می‌کرد. وارد کردن حوزه هنری به دنیای تجارت و واردات مهم‌ترین 

اشکال در مدیریت این نهاد در دهه 70 بود. اما در سال‌های بعد، اوضاع برای حوزه هنری بهتر نشد و گرفتار 

مساله عمیق‌تری شد. مهم‌ترین ضعف استراتژی مدیریت حوزه هنری در دهه 80، اداری کردن و دولتی 

کردن آن بود. حوزه به نحو ناشیانه‌ای خودش را شبیه وزارت ارشاد کرد. مدیرانش تلاش کردند که معاونت‌ها 

و مدیریت‌های مشابه ارشاد را طراحی کنند و دفاتر استانی‌اش مشابه ادارات کل ارشاد در استان‌ها شد. 

نتیجه این اقدام چیزی نبود جز چاق شدن حوزه هنری که حالا از پس هزینه‌های خودش هم برنمی‌آید. 

حوزه هنری که قرار بود محلی برای اجتماع هنرمندان باشد و تکیه‌گاه مطمئن برای تولیدات فرهنگی و 

هنری، دیگر این کارکرد را  ندارد.

سجاد سامانی، شاعر: 

هر آمدنی را رفتنی ا‌ست؛ اما چه نیک اگر آمدگان میراث‌دار گذشتگان باشند و چیزی بر آن بیفزایند. خبر اتمام مسئولیت 

جناب‌آقای محسن مومنی‌ شریف برای کسانی که در سال‌های گذشته پیگیر فعالیت‌های حوزه هنری بودند، شیرین 

نبود. اما آمدن یک رئیس جوان که حتما فکرهای‌ تر‌و‌تازه‌ای هم دارد امیدوارکننده است. چرا حوزه‌ هنری حداقل 

در بخش ادبیات ریل‌گذاری نسبتا صحیحی در این سال‌ها داشت؟ در‌حالی که می‌توانست به سرنوشت ده‌ها نهاد 

فرهنگی متأخر دچار شود. ریل‌گذاری صحیح تا حدود زیادی، به‌عقیده‌ من، به این برمی‌گردد که نگاه متولیان آن به هنر و هنرمند چه بوده و 

هویت حوزه هنری را در مواجهه با این موضوعات چگونه ارزیابی می‌کرده‌اند. مهم‌ترین نکته از دید من این است که حوزه، نه ارگان فرهنگی یک 

سلیقه‌ سیاسی خاص؛ بلکه چتر بزرگی برای همه‌ هنرمندانی بوده که در »چارچوب هنر متعهد و متعالی »زیسته و قلم زده‌اند. اراده در حوزه‌ هنری 

اراده‌ آشتی‌جویانه با قشر هنرمند در توفان‌های سیاسی‌اجتماعی دهه‌های اخیر بوده‌ است. حال اینکه این اراده تا چه میزان محقق شده قابل 

بررسی است. آن‌طور که از افراد بیرون از حوزه می‌شنوم در سال‌های اخیر بسیاری از اساتید و هنرمندان به حوزه »بازگشته‌اند« و این بازگشت 

سرمایه، غنیمت ارزنده‌ای برای کارنامه‌ متولیان آن است. مفاخر هنری، اگرچه هم با یکدیگر و هم با جریانات مختلف، تفاوت دیدگاه داشته‌اند، 

اما حوزه هنری به گمانم نمی‌خواسته برای آنان یک همسایه‌ رقیب باشد، بلکه اراده داشته یک پدر مهربان باشد. پدر بودن اگرچه سختی‌هایی 

دارد، اما برکاتش بیشتر است. برگزاری جلسات شعر »دیدار ماه« با حضور اغلب بزرگان ادبی که باعث ایجاد پیوند میان نسل جدید و قدیم بود، 

راه‌اندازی برنامه شب آواز و حمایت از موسیقی »اصیل« ایرانی، آغوش باز داشتن برای همه‌ نحله‌های هنری معتقد به اصول انقلاب اسلامی و... 

گواه این مدعاست. انتشار کتب ادبی در انتشارات سوره مهر در حوزه شعر و داستان نه بر مبنای هنر مصرفی و روزنامه‌ای بلکه بر مبنای هنر والا 

صورت می‌گرفته و اغلب )به جز بنده( نویسندگانی بوده‌اند که هم در ‌صورت و هم در معنا آثار فاخری را آفریده‌اند. نه اینکه صرفا بنابر دغدغه‌های 

محتوایی دست به خلق آثار کم‌کیفیت یا بی‌کیفیتی بزنند که نتیجه‌ آن نقض غرض است. هنر با کسی شوخی ندارد و سازنده خود را افشا می‌کند. 

تفاوت آواز یک هنرمند اصیل در باب وطن، عشق، آیین و... با موسیقی سفارشی در باب همین موضوعات روشن است. 10 سال بعد کمتر کسی 

نام هنرمندانی را به یاد خواهد آورد که یک‌شبه با خلق آثاری مشهور شده‌اند که بر پیشانی‌شان فریب شعارزدگی سطحی نقش بسته است. جایی 

مثل حوزه در کنار لزوم واکنش سریع هنری، جای شناختن سره از ناسره در تولیدات هنری است، آن‌هم با تجربیاتی که جبهه انقلاب در دهه 

اخیر داشته. حوزه‌ هنری، موتور تولید محصولات ادبی نبوده، بلکه اصالت و فخامت و درستی یک امر هنری را در چارچوب ارزش‌های انقلاب 

مدنظر داشته یا باید داشته باشد. این دست‌فرمان به‌جایی می‌رسد که عمده مفاخر هنری آینده نیز از باغ حوزه هنری خواهند رویید. از طرفی 

واکنش سریع هنری به موضوعات روز نیز مدنظر بوده و هست. واکنش سریع یا آثار فاخر مشخصا سیاسی‌اجتماعی، شعارزدگی نیست. به‌عقیده 

من، این دو بال اگر هر یک از حوزه جدا شوند موجب اختلال خواهند بود. یکی آثار هنری که در واکنش سریع به وقایع اجتماعی خلق می‌شوند، 

دیگری آثار عمدتا کلاسیک که خلق و انتشار آنها شاید سال‌ها از هنرمند عمر و وقت ببرد. بدون اولی، حوزه در بزنگاه‌ها منفعل خواهد بود و بدون 

دومی هم آینده‌ آن قابل تصور و قابل تشبیه است. همین‌طور استعدادهای جوان اگر تنها به یکی از دو بال اجبار شوند، یا تباه خواهند شد یا 

راهی جدا را برمی‌گزینند و این چتر بزرگ کوچک و کوچک‌تر می‌شود. آن‌طور که شناخت نسبی از برادر عزیزم، جناب آقای دادمان دارم حداقل 

در حوزه‌ ادبیات و قطعا در حوزه‌های دیگر به امید خدا شاهد شکوفایی سریع‌تر و بیشتری خواهیم بود. نخبگی ادبی و سابقه‌ روشن در ادبیات 

به‌صورت مستقیم، نشان می‌دهد که امیدواری، راه روبه‌روی ماست. البته کار حوزه هنری پرورش بی‌قید محصولات هنری نیست و این بدیهی 

است، چراکه اساسا هنر برای چیزی است. اما اینکه انقلاب اسلامی نه‌فقط یک جنبش سیاسی، بلکه حرکتی همه‌جانبه به‌سمت اسلام بوده، 

مورد توجه است. اسلام دینی است که انسان را با تمام وجوه آن معنا کرده، بنابراین هنر انقلابی نیز محصور در موضوعاتی خاص نیست. چه‌بسا 

اگر دیوان سعدی و حافظ امروز قرار بود منتشر شود، وظیفه‌ حوزه هنری بود. امید اینکه روحیه جوانی و جهادی، دید نو و وسیع در کنار سعه‌صدر 

و بلندنظری، حوزه را در دوره جدید گام‌ها به جلو ببرد. 

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، با آن ساختمان‌های قدیمی رنگارنگ که چشم‌ها 

را با عبور از پل حافظ مبهوت خود می‌کند، نهادی زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسلامی 

و هدف اصلی‌اش حمایت از فعالیت‌های هنری و فرهنگی بوده است. 

نام‌های زیادی از بدو تاسیس این نهاد، در حوزه هنری گرد هم آمدند. از آن ابتدا کسانی 

مثل مرتضی آوینی و قیصر امین‌پور بودند و بعد از آن سیدحسن حسینی، رسول ملاقلی‌پور، 

فرج‌الله سلحشـــور، فریدون عموزاده خلیلی، امیرحســـین فردی، طاهره صفارزاده، ابوالفضل عالی، ســـیدعلی میرفتاح، حســـین 

خســـروجردی، احمد عزیزی، مهرداد اوســـتا، سپیده کاشانی، سلمان هراتی، علیرضا قزوه، محمدرضا آقاسی و محمدعلی محمدی 

ازجمله کسانی بودند که در حوزه هنری فعالیت می‌کردند. این نام‌های آشنا گاهی از فعالیت در حوزه پشیمان شدند و با دعوا و قهر 

رفتند مثل سیدحســـن حســـینی و قیصر امین‌پور که به قول خودشان فعالیت ادبی‌شان را از خانه خودشان یعنی همین حوزه هنری 

شـــروع کرده بودند. شـــاید روایت دوستان قیصر از رفتنش از حوزه هنری، هنوز برای خیلی‌ها جذاب باشد؛ مثل روایتی که اسماعیل 

امینی از رفتن او نقل می‌کند و می‌‌گوید: »به‌اصطلاح طوری شـــد که کم‌کمک داشـــتند در اینکه چه کاری ساخته بشود یا چه کاری 

ساخته نشود، چه شعری گفته شود، چه شعری گفته نشود، این داستان چرا چاپ شد، این فیلم چرا این‌طور بود و... دخالت می‌کردند 

و همین باعث اصطکاک‌هایی شـــد که در ســـال 66 ما که حدودا 13 نفر بودیم از آنجا انشـــعاب کردیم. بیانیه‌هایی در روزنامه‌ها در 

دفاع از ما نوشتند، ولی خب به جایی نرسید و در واقع ما 13 نفر را اخراج کردند و بعد گروهی از ما رفتیم مجله سروش نوجوان را راه 

انداختیم.«حوزه هنری بخش‌های مختلفی دارد، از جمله کتاب و ادبیات، سینما و انیمیشن، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، 

موسیقی، آموزش و پژوهش. در هرکدام از این بخش‌ها، اتفاقات خوبی رقم خورده است، اما شاید بخش کتاب در حوزه هنری با برند 

انتشارات »سوره مهر« اتفاقات مهمی را در عرصه کتاب‌های حوزه دفاع مقدس رقم زده باشد و خیلی از اولین‌ها با این برند اتفاق افتاد. 

شـــرکت انتشارات ســـوره مهر به‌عنوان متولی انتشارات حوزه هنری و به‌عنوان محل بروز آثار تولیدی حوزه هنری عهده‌دار کلیه امور 

مربوط به برنامه‌ریزی، طراحی محتوا، تولید فنی، انتشار و توزیع کتاب و نشریات و سایر محصولات فرهنگی ـ هنری این حوزه است. 

علاوه‌بر این، سیاســـتگذاری و کنترل و هدایت فعالیت‌های فرهنگی و هنری کشـــور به‌واسطه تولید آثار باکیفیت و تاثیرگذار همواره 

موردتوجه این انتشارات بوده است. خودشان می‌گویند، این انتشارات قرار است پاسخگوی نیازهای کشور در این موارد باشد: آشنایی 

با گفتمان انقلاب اسلامی ازطریق تاکید بر ارزش‌های فرهنگیِ انقلابی و اسلامی، دسترسی آسان به محصولات باکیفیت و باارزش 

فرهنگی، نیاز خانواده‌ها به محصولات فرهنگی پاک، حمایت از تولید آثار ارزشی و معرفی چهره‌های جدید و متعهد، جریان‌سازی و 

نوآوری در تولید و بهبود روندهای بازار نشر. کتاب‌های حوزه خاطرات دفاع مقدس و مهم‌تر از همه کتاب‌هایی که در حوزه خاطرات 

زنان از دوران جنگ منتشـــر شـــد، جزء اولین‌ها در این حوزه بود که توســـط این انتشارات و با مدیریت مرتضی سرهنگی انجام گرفت 

و مخاطبان زیادی داشـــت. از جمله کتاب‌های »دا« و »فرنگیس« که توانســـت مخاطبان زیادی پیدا کند. مرتضی ســـرهنگی کسی 

بود که ســـال‌ها در اتاق کوچکش در حوزه فقط برای کتاب‌های جنگ تلاش می‌کرد و هربار ســـوالی از او پرسیده می‌شد، می‌گفت: 

»هنوز راه زیادی برای این کتاب‌ها مانده است. هیچ‌وقت نمی‌توان گفت کارمان تمام شده است.« در سند ماموریت انتشارات سوره 

مهر آمده اســـت: باید هدفش اولویت‌دهی به تولید کیفی، نوآورانه و جریان‌ســـازی فرهنگی باشد. در کنار این موضوع اولویت‌دهی 

به صداقت، رفتار حرفه‌ای و پایبندی به اخلاق اســـامی، اولویت‌دهی به تولید براساس نیازهای مخاطبان و جامعه و اعتمادسازی و 

‌جذب، نگهداشت و بهسازی منابع انسانی براساس تخصص و تعهد به ارزش‌های انقلابی و اسلامی باشد. اما در کنار همه تعریف‌هایی 

که درمورد این انتشـــارات شـــده، انتقادهای زیادی هم به آن وارد است. انتقادهایی از جنس کسانی مثل شهرام شکیبا که می‌گوید: 

»دوســـتان در این انتشـــارات ساده‌ترین و مطمئن‌ترین کتابی را که بنده داشـــتم، چاپ نکردند و باید بگویم با دید بسته‌ای به کتاب 

نگاه می‌کنند. همان اثری را که این دوســـتان چاپ نکردند، ســـیدمهدی شجاعی در انتشاراتش چاپ کرد. ایرادی که به کتاب بنده 

گرفتند ایراد اخلاقی بود و گفتند که شـــما در کتاب‌تان عبارتی را آورده‌اید که از اخلاق به‌دور اســـت، درحالی‌که آن عبارت، نام یک 

فیلم بود.« از این دست انتقادات به عملکرد انتشارات سوره مهر کم نیست. این درست است که در عرصه دفاع مقدس و کتاب‌های 

جنگ، موفق عمل کرده، اما چشـــم خود را به‌عنوان یک انتشـــارات برند، روی بسیاری از کتاب‌های مهم بسته است؛ کتاب‌هایی که 

می‌‌تواند در زمره همان اهدافی که در بالا به آن اشـــاره شـــد و از ابتدا برای خود متصور بودند جای گیرد. کم نداریم نویسندگانی که 

کتاب‌های خوبی دارند، اما در این انتشـــارات کتاب‌های خود را منتشـــر نمی‌کنند یا اگر کتاب در این انتشارات منتشر می‌شد، بعد 

از چندبار تجدیدچاپ ترجیح دادند کتاب را به ناشـــر دیگری بســـپرند.«مصطفی رحماندوست با اشاره به همین مساله گفته است: 

»من تا چند سال پیش اصلا کتابی به سوره مهر برای چاپ نمی‌دادم تا اینکه یکی از دوستانم آمد و از من خواست آثارم را برای چاپ 

به ســـوره بدهم و من هم این کتاب‌ها را تحویل ســـوره مهر دادم، اما متاسفانه به‌دلیل سوءمدیریت چاپ این کتاب‌ها پنج سال طول 

کشید. این مساله سبب می‌شود نه‌تنها من بلکه دیگر نویسندگان هم تمایلی به چاپ آثارشان در سوره مهر نداشته باشند.«مطمئنا 

وقتی یک انتشارات اهداف خود را برای تولید آثار کیفی و نوآورانه می‌گذارد، باید قدمی هم در این حوزه بردارد که فقط همه‌چیز در 

حرف نباشـــد. روز دوشـــنبه دوم تیرماه، خبر رسید که محسن مومنی شریف بعد از گذشت 10 سال مدیریت در حوزه هنری، با دادن 

نامه بازنشستگی خود به رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، صندلی خود را به یک مدیر جوان واگذار کرده است. محمدمهدی دادمان 

جایگزین مومنی شد و باید دید سمت‌وسوی حوزه هنری به کدام طرف خواهد چرخید. 

چه کسی حوزه هنری را نفتی کرد؟

مسئولیت سنگین پدر بودن

خواندن از کدام سوره

نگاهی به تاریخچه حوزه هنری 

نگاهی به فعالیت‌های انتشارات سوره مهر

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

مجتبی اردشیری
روزنامه‌نگار


